
! مبارز ايرانخلقھای  
اين جھان سرمايه . ما امروز در دنيائی به سر می بريم که مملو از فقر و گرسنگی و فساد و جنگ و خونريزی است

داری است که ھر روز زندگی خانواده ھای کارگر و زحمتکش در مقياس ميليونی را در زير چرخ ھای استثمار و ظلم 
چنين دنيای وحشتناک و پر رنج و عذاب برای . ه خاک و خون می کشدو ستم  خود له و لورده می کند و آنھا را ب

اما برای اين کار، متأسفانه و با ھزار درد و افسوس، راھی . ستمديدگان بايد و می تواند تغيير يافته و دگرگون شود
رنجديده  که ًپر سنگJخ و صعب و دشوار در پيش است که مطمئنا توده ھای استثمارشده، مصيبت کشيده و خونين و 

صدای خرد شدن استخوان ھايشان در زير چرح دنده ھای ماشين استثمار و سرکوب اين جھان سرمايه داری ھر روز 
من قدم در چنين راھی گذاشتم و امروز با ھمه رنج و عذاب ھائی که . شنيده می شود، با عزمی قاطع آن را خواھند پيمود

ھايم را از دست داده ام، باز با سری افراشته می گويم راه زندگی و مبارزه در اين مسير کشيده و عزيزان و عزيزترين 
. ای که من پيمودم، راھی درست و در خدمت رشد و اعتJی مبارزات مردم ايران در راه رسيدن به آزادی و سعادت بود

 نوين کمونيستی در اين را ھم با افتخار ھميشه گفته و می گويم که فرزندان کوچک من خدمت بزرگی به رشد جنبش
اما اين را ھم با شما در ميان بگذارم و پنھان نکنم که از ھمان زمان که در زندان بودم در مورد کودکانم . ايران نمودند

غمی بزرگ و فکر آزار دھنده ای با من بود و آن اين که آنھا به خاطر کم سن و سالی شان، راھشان را در زندگی، 
اين فکر مرا بسيار آزار داده ولی . ه در سير رويدادھا، خود به خود در آن مسير قرار گرفتندخودشان انتخاب نکردند بلک

امروز وقتی به فجايعی که در ايران برای کودکان رھا شده در خيابانھا اتفاق افتاده و می افتد، فکر می کنم، وقتی از 
در تجارت سکس مطلع می شوم، وقتی قربانی شدن دختران معصوم کم سن و سال در بازارھای عيش و عشرت و 

جسدھای خفه شده کودکان يک خانواده کارگری را به نظر می آورم که پدرشان ناتوان از تأمين يک لقمه نان برای آنان، 
از فرط استيصال اول آن کودکان را کشته و بعد خودش را دار ميزند، و خيلی خيلی فجايع ديگر که ھر روز در جلوی 

 کودکان ھم راه زندگيشان را خودشان انتخاب کرده بودند و می ايناق می افتد، آنگاه می پرسم که آيا چشم ھمه مان اتف
ًکنند؟ آيا اساسا برای خانواده ھای کارگر و زحمتکش با کودکان رنجديده شان ھيچوقت امکان انتخابی برای زيستن در 

ً می بينم که اتفاقا بچه ھای من حداقل اين شانس را داشتند يک شرايط حداقل انسانی وجود دارد؟ با بياد آوردن ھمه اينھا،
 در آنھا .  به آنان بود، زندگی کردندکه در طول زندگی کوتاھشان، در محيطی سالم که سرشار از عشق و محبت نسبت

رادر و آغوش گرم صديق ترين و آگاه ترين کمونيستھای انقJبی ايران که ھريک برای آنھا نقش پدر، مادر، خواھر، ب
در آغوش علی اکبر جعفری ھا، خشايار سنجری ھا، صبا بيژن زاده ھا ،اعظم روحی . معلم را داشتند، بزرگ می شدند

.آنھا در دامان  پر مھر و محبت مادری چون مادر غروی پناه داشتند! آھنگران ھا و باcخره چه سعادتی  
 

کس و ھيچ کتابی، از جمله کتاب اخير دشمن نمی تواند آنھا را ھمه آنچه تا اينجا گفتم واقعياتی بوده و ھستند که ھيچ 
اميدوارم مردم ايران در بستر مبارزات خود با سرنگونی رژيم . وارونه کرده و به نام تاريخ نگاری به خورد مردم بدھد

ای فدائی خلق و جمھوری اسJمی و از بين بردن ھمه دشمنانشان، جامعه ای آزاد و سعادتمندی را بر پا کنند که چريکھ
آن مبارزه کرده، به خاطر آن رنج کشيده وحتی از ريختن خون برپائی ھمه انقJبيون و مبارزين صديق توده ھا برای 
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